
تزهایی دربارهی دموکراسی

شیدان وثیق
ــل ــه در شک ــی، ک ــروزه دموکراس ام  
نمایندگیِ آن تنها در اندک کشورهایی
از جهـان وجـود دارد، بـا بحرانـی ژرف
روبهرو میباشد. این بحران، در شرایطی
اســت کــه سیســتمهای ضــددموکراتیک در
ـــاتوری، ـــتبدادی، دیکت ـــای اس شکله
توتـالیتر، دینسـالار و بهطـور کلـی اقتـدارگرا در
اکثریـت بزرگـی از کشورهـای جهـان غـالب میباشنـد.
مقـوله و موضـوع دموکراسـی، از دیربـاز در فلسـفه
سیاسی و پراتیک اجتماعی مورد یحث، تأمل و جدل
قرار گرفته و امروزه نیز با شدت بیشتری مطرح
میباشد. یکی از وظایف اصلی کنشگران رهاییخواه در
چنین اوضاعی، یعنی در بحران کنونی دموکراسی از
یکسـو و رشـد اقتـدارگرایی در سـطح جهـانی از سـوی
ــی در ــوله دموکراس ــی مق ــد و بررس ــر، نق دیگ

پروبلماتیکها و بغرنجهای آن میباشد.

در این نوشتار، من سعی میکنم تزهایی در تبیین
دیگری از دموکراسی، متفاوت از دموکراسی نمایندگی
و تعاریف سنتی یا کلاسیک آن، به دست دهم. در عین
حال و در پایان، نگاهی کوتاه به مسأله دموکراسی
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در تاریخ معاصر ایران و موانع برآمدن آن، حتا در
شکل نمایندگیاش، میاندازم. موضوعی که جدا از پرسش
اصلی ما در این جا نیست: آن چیست که دموکراسی

مینامیم؟

-—————————————————

1- دموکراسی، چون واژه و عمل اجتماعی- سیاسی، در
یونانِ پانصدِ قبل از میلاد ابداع و به طور مشخص
در شهر آتن به اجرا درآمد. سوُلوُن و کلیستِن، دو
قـانونگذاری بودنـد کـه در دوران پِریکلِـس، کـه
Demokratia ،فرمانده و استراتژ بنام یونانی بود
را در آتن پایهریزی کردند (پنجم پیش از میلاد).
این واژه در زبان یونانی از جمع دو کلمه دِموُس و

کراتُوس تشکیل شده است.

 دِموُس Demos از واژه دایومای daíomai برآمده که
به معنای تقسیمکردن، قسمت کردن و پخش کردن است.
دِموُس ابتدا، در تقسیمبندی منطقهای شهر (پولیس)،
نام هر بخش یا محله از ساکنان شهر بود. سپس
Peuple) «پونانیان از این واژه به معنای «مردم
 بـه فرانسـه، People بـه انگلیسـی) در تقابـل بـا
فرمانده یا پادشاه استفاده کردند. (در ضمن در
زبان یونانی، واژه دیگری برای «مردم» وجود دارد
کـه لائـوس Laos ‌گوینـد. لائیک و لائیسیته از ایـن
ریشه برآمدهاند). در یک کلام، در یونان باستان،
مجموعه شهروندان را دِموس نامیدند (البته با حذف
آنهایی که شهروند به حساب نمیآمدند و کمشمار هم

نبودند).

کراتُـس Kratos امـا دو معنـا در یونـانی دارد. از
فعل کراتِین Kratein برگرفته شده که معنای اول آن
قوی بودن، توانایی و نیرومندی است. معنای دوم آن،

حاکمیت، فرمانروایی، فرماندهی و مسلط بودن است.

با توصیفات بالا، دموکراسی را میتوان قدرت یا
توانایی مردمان نامید.

دموکراسی در فلسفه سیاسی یونان، نزد اافلاطون و



بهویژه ارسطو، بر اساسی پاسخ به پرسش: حکومت کی
بـر کـی؟ تعریـف و تـبیین گردیـد. دموکراسـی نـوعی
حکـومت، دولـت یـا رژیـم سیاسـیِ متفـاوت از دیگـر
نظامها توصیف شد. حکومت یک نفر را پادشاهی یا
جباریت خواندند. حکومت چند نفر را اُلیگارشی و
بهترینها یا نخبگان را آریستوکراسی نامیدند. در
تقابل با این رژیمها، دموکراسی را نه حکومتِ یک
تن، نه حکومت چند تن، بلکه حکومت یا فرمانروایی

همگان یا مردم تعریف کردند.

2- دموکراسیِ یونان باستان ویژگیها و محدودیتهای
ــر مــردم ــردم ب ــومت م خــود را داشــت. آن را حک
میخواندند، ولی، در حقیقت و به واقع، از «مردمی»
سخن میرفت که بخش بزرگی از انسانها، از ساکنان
شهر، را از خود حذف میکرد. دِموُس در آن زمان
تاریخی در یونان شامل بسیارانی که شهروند آتنی به
حساب نمیآمدند، نمیگردید: بردهها، زنان، جوانان
زیر 18 سال و خارجیها یعنی کسانی که از پدر و

مادر آتنی متولد نشده بودند.

 امــا ویژگــیِ مهــم دموکراســی یونــانی، گــونهای
«مستقیم» بودنِ آن بود. همهی شهروندان با شروطی
که نام بردیم، یعنی کسانی که برده، زن و خارجی
نبودند، به طور مستقیم در مجلس یا انجمن شهر برای
ادارهی امــور و تصــمیمگیری شرکــت میکردنــد، رأی
میدادند و مسئولین را به طور موقت برای مدتی
کوتاه، حتا یک روز، با قرعه کشی تعیین میکردند.
برای تشویق به شرکت در مجلس شهر و انجام وظایف
شهرونـدی، حقـوقی (مـزدی) بـه مـردم میپرداختنـد
(همچنین نیز برای تشویق مردم به تئاتر رفتن برای
تماشای تراژدیهای یونانی). سقراط نیز، به رغم این
که تمایلی به سیاستورزی در شکل مرسوم آن نداشت،
چون قرعه  به نامش افتاد، یکبار رئیس انجمن شهر

شد.

3- دموکراسی به معنای اصلیِ آن، یعنی توانمندی
انسانها در ادارهی امور خود، میتواند تبیین دیگری
داشته باشد، متفاوت از تعریف کلاسیک و عامیانهای



که از آن، چه در یونانِ دو هزار و پانصد سال پیش
و چه امروز در سده بیست و یکم، به دست دادهاند.
در تعریــف پذیرفتــه شــده از ســوی سیاســتورزان و
صاحبنظران سیاسی و حتا در فلسفه کلاسیک سیاسی،
دموکراسـی یـک نـوع رژیـم سیاسـی، نظـام یـا سیسـتم
حکومتی یا دولتی تعریف شده است. اما تبیین دیگر و
متفاوتی از این مقوله و پدیدار نیز وجود دارد که
ــان ــدان و فیلسوف ــارهای از اندیشمن ــانب پ از ج
رهاییخواه طرح میشود1، که مورد توجه و بحث در این
جا قرار میگیرد. بنا بر این تبیین دیگر، دموکراسی
گونهای رژیم، دولت، حکومت، حاکمیت، نظام، یا
سیستم نیست، بلکه یک فرایند جنبشی و مبارزاتی
است. دموکراسی فرایندِ دخالتگری جامعه در اداره
امور خود است. از این نگاه به دموکراسی، چون
توانایی مردمان، «مردم» چون کلیتی واحد، متحد،
یکپارچه و یگانه‌ وجود واقعی ندارد، بلکه مردمانِ
شِان وجود بسیارگونه با تضادها و اختلافهای درونی
دارنـد کـه دسـت بـه عمـل بـرای تغییـر اوضـاع خـود
میزنند. در یک جمله، دمکراسی را ما چنین تبیین

میکنیم:  

دمکراسی یعنی فرایند بغرنج و بیپایانِ دخالتگریِ
مستقیم، جنبشی، جمعیِ و مشارکتیِ افراد گوناگون
جامعه با اختلافها و اشتراکها، گاه همسو و گاه در
برابر هم، که مردمان مینامیم. دخالتگریِ مستقیم و
بیواسطه در ادارهی امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی،
قرهنگی و محیط زیستی…، از تصمیم تا اقدام و اجرا،
برای تغییر اوضاع جامعه، از راه ایجاد شکلهای
زندگی نوین، از هم اکنون و در هر جا، به گونهای
خودمختار و خودگردان، در آزادی و برابری، و جدا و
مستقل از قدرتهای بَرین و اقتدارگرا چون دولت،

حکومت، دین، مذهب سرمایه، مالکیت و غیره.

دموکراسی، «نمایندگی» نیست. دموکراسی واقعی،  -4
بنـا بـر تعریـف بـالا، دخـالتگری، شرکـت و مشـارکت
مستقیم، بی واسطه و بدون نمایندگیِ افراد جامعه
برای تصمیمگیری و اجرای تصمیمات در اداره امور



کشور و محل است. اما دموکراسیِ نمایندگی پدیدار
دیگری است. در این نوع دموکراسی، در بهترین حالت،
عدهای محدود، گروهی، حزبی از سوی مردم انتخاب
میشوند و اینان با تشکیل مجلس و حکومت و با تکیه
بر قوای دولت، به جای مردم ادارهی امور را برای
مدتی معین در دست میگیرند. این گونه سیستم بر
اساس نمایندگی، که به قولی بَدترین شیوهی حکومت
به جز بقیهی شیوههاست، البته یک پیشرفت سیاسی و
اجتمــاعی بزرگــی نســبت بــه رژیمهــا و سیســتمهای
دیکتاتوری، اقتدارگرا، توتالیتر و یا تئوکراتیک
به شمار میرود. اما در دموکراسی نمایندگی، به رغم
اختلافاش بـا نظامهـای نـامبرده، اکثریـت بزرگـی از
جامعه، با سپردن وظایف مهم و اصلی شهروندی خود به
دســـت نماینـــدگان، نقشـــی در سیاســـتگذاریها،
تصمیمگیریها و اجرای عملی تصمیمات ایفا نمیکنند،
پاسـیف و بیشتـر نظـارهگر میباشنـد. آنهـا تنهـا
میتوانند به خیابان‌ها آیند، اعتراض و اعتصاب
کنند، انجمن و سندیکا تشکیل دهند. اما امور سیاسی
و اجتماعی در انحصار نمایندگان قرار دارند. اینان
نیز تنها از سوی بخشی از جامعه، که غالباً اقلیتی
بیش نیست، انتخاب میشوند. با آرایی که در حقیقت
بــه معنــای پذیرفتــن برنــامه پیشنهــادی نــامزد
انتخاباتی از طرف رأیدهنده نیست بلکه بیش از همه
برای رد نامزدهای بَدتر است. دموکراسی، در یک
کلام، امر دخالتگرِیِ مستقیم همگان در تغییر اوضاع
جـامعه اسـت و نـه، بـه طـور غیـر مسـتقیم،  امـر

نمایندگان منتخب.

دموکراسی، دولتگرایی و حاکمیت مردم بر مردم  -5
نیست. فرایند دموکراسی یا دخالتگری جامعه برای
تغییر اوضاع و در جهت ایجاد شکلهای جدید زندگی در
خودمختاری و خودگردانی… دولتگرا نیست. بدین معنا
که امر دموکراسی، تسخیر دولت یا تصرف یک “مرکز
تعیین کننده” را هدف فعالیت، کُنِش و مبارزه خود
دموکراتیک تکیه به دولت قرار نمیدهد. دخالتگری 
نمیکند، واستگی به دولت و حکومت ندارد، مستقل از
دولت و قدرتهای اقتدارگرا عمل مینماید. از این



ــدارگرا، ــد‌دولتگرا و ضداقت ــاهیتی ض ــا م رو، ب
دموکراسی نمیتواند نوعی دیگر از حکومت و حاکمیت
بـر حـامعه چـون « حـاکمیت مـردم بـر مـردم» باشـد،
حاکمیتی که به واقع چیزی نیست جز بازتولید سلطه و
اقتدار بخشی از جامعه بر بخشهای دیگر و این بار
به گونهای کاذب و به نام «مردمی» که در حقیقت،

چون کلیتی متحد و منسجم، ناپیدا و موهوم است.

دموکراسی، فرایند جنبشی و جمعی در برابری و  -6
آزادی است. دخالتگریِ همه و بهویژه آنان که در
جامعه سهمی در ادارهی امور، سیاستگذاری و اجرای
تصـمیمات ندارنـد، خصـلتی اساسـاً جنبشـی، جمعـی و
مشـارکتی دارد. ایـن دخـالتگری را مردمـان از راه
سازمانـدهیِ خودمختـار، آزادانـه و مسـتقل خـود در
مبـارزات اجتمـاعی و مـدنی، بـا ایجـاد انجمنهـا و
مجامع عمومی که در آنها، نه نمایندگان، بلکه
همگـان برابرانـه شرکـت و مشـارکت دارنـد، انجـام
میدهند. چنین فرایندی بر دو اصل آزادی و برابریِ
همه در اشتراکها و اختلافهایشان استوار است. اصل
نخست این است که دموکراسی، با هر تعریف آن و
بهویژه با دریافتی که در بالا به دست دادیم، بدون
آزادیهای مختلف مدنی، سیاسی و اجتماعی، سخنی پوچ
و بیمعناست. دخالتگری جمعی در اوضاع برای تغییر
آن نیاز به تشکلپذیری جمعی مردمان دارد، نیاز به
وجود آزادیهایی دارد که در بستر آن بتواند رشد و
گسترش پیدا کند. اصل دیگر دموکراسی این است که
همهی افراد یک جامعه در فهم و درک همه چیز، در
اندیشهکردن و تصمیم گرفتن در هر امر محسوس، به
صورت فردی و جمعی، یعنی در مورد هر آن چه که به
ادارهی امور مختلف خود و جامعه برمیگردد، توانا،
برابـر و همسـان میباشنـد. و ایـن همـه در میـدان
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی… ملی و جهانی
مردمان در شرکت و مشارکتشان به صورت جمعی، یعنی
سوژههای جمعی، برای تغییر اوضاع خود، نیاز به
هیِرارشی، سلسهمراتب، رهبری و قیمومیت ندارند.
علمی انقلابی و نجاتبخش، که تنها در تواناییِ فهم
عدهای عالِم است و توسط اینان نیز باید به مردم



انتقـال داده شـود، وجـود نـدارد. ایـن برابـری و
ِ همه در خودآموزی به صورت فردی و جمعی، در همسانی
ادراک و تصمیمگیری نیز از هم اکنون در هر جا و در
هر پراتیک سیاسی و اجتماعی باید به کار رود و به

اجرا درآید.

7- دموکراسی، فرایند ایجاد شکلهای نوین زندگی در
خودمختاری و خودگردانی است. بدین معنا، دموکراسی
یعنی روند شکلدهی به شیوهای دیگر از زندگی مشترک
و نوین از همین امروز. چنین درکی از دموکراسی، در
تقابل با آن نظریهی سنتی از کار سیاسی و اجتماعی
قرار میگیرد که امر ایجاد اشکال نوین زندگی در
برابـری، آزادی و رهـایی از سـلطهها را بـه آینـده
موهوم یعنی به مرحله پس از تسخیر قدرت و دولت و
یا به پسا انقلاب واگذار میکند. اما این شکلهای
از هم اکنون باید نوین زندگی، که در هر جا و 
آزموده شوند، تنها با ایجاد فضاهای مشارکتی و در
همبستگیهایِ جمعی، با ابداع شکلهای جدید، با در
دست گرفتن امر مشترک، با شکلدهی به ذهنیتهای جدید
و پراتیکهـای نـوینِ سیاسـی، اجتمـاعی، اقتصـادی،
تولیـدی، مصـرفی، اکولـوژیکی و رهاییخواهـانه، در
مناسباتی غیر سلسله مراتبی – دولتگرا – سلطهگرا،
در خودمختاری و خودگردانی، واقعیت خود را نشان

میدهند.

8- دموکراسی، همواره شکننده و در خطر نابودی است.
دموکراسـی فراینـدی محتـوم و نـامیرا نیسـت بلکـه
همواره در معرض پاشیدگی و انهدام قرار دارد. دو
خطر همیشه دموکراسی را تهدید میکند. یکی، خطر
پاشیدگی از درون است که از کنارهگیری مردمان از
مشارکت و دخالتگری در امور ناشی میگردد. تضادها و
اختلافهای موجود در درون خود مردمانی که نیروی
محرکه و حیاتی دموکراسی را تشکیل میدهند، گاه
میتوانند شدید و شکننده شوند. این تنشهای درونی،
که همیشه وجود دارند و طبیعی نیز میباشند، اگر با
رَِد جمعی و با پذیرش همزیستی با هم به درستی خ
سازمانـدهی و اداره نشونـد، میتواننـد تبـدیل بـه



ستیزهایی دائمی و توانفرسا شوند و بیش از پیش
انسانهـا را از شرکـت و مشـارکت در امـر دموکراسـی
دلسرد و دور نمایند. در نتیجه، دخالتگری و مشارکت
عموم متزلزل میشود، کاهش مییابد و حتا میتواند به
طور کامل فرو پاشد. دموکراسیهای نمایندگی امروزه
با چنین افولی رو به رو میباشند. اما دموکراسی را
خطر مهم دیگری نیز تهدید میکند و آن گرایش تودهی
مردمانِ در صحنه به سوی حذف، قهر و سلب آزادیِ
ـــت. ـــود آزادی اس ـــه خ ـــان و در نتیج مخالف
هرج و مرجگرایی، پیش گرفتن شیوههای خشونتآمیز و
حذف مخالف به جای حل مسالمتآمیز اختلافهای درون
جامعه و جنبشها، ناتوانی در ابداع نظریه و عمل
ایجابی و اثبـاتی (کـه تنهـا انتقـادی و نفـیگرا
نباشند)، به کار بستن دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت
در انجمنها و مجامع عمومی… اینها همه به مسخ
دموکراسی و تبدیل آن به ضد خود میانجامند، یعنی
به نوعی دیگر از اقتدارگرایی و سلطه، اما این بار
توسط بخشی از مردم بر بخش دیگر و به نام خودِ

مردم یا مردمسالاری!   

9- دموکراسی و تجارب تاریخی. تجربه دو انقلاب بزرگ
ــای ــن)، انقلابه ــیه و چی ــتم (در روس ــرن بیس ق
ضد استعماری و ضد امپریالیستی در جهان سوم در سده
بیسـتم و جنبشهـای اخیـر میـدانی و ضدسیسـتمی در
کشورهای مختلف،از بهار عربی تا جنبشهای میدانی در
سراسر گیتی، همگی تا کنون نشان دادهاند که، در
رابطه با پیدایش دموکراسی، این انقلابها و جنبشها
یا به بازتولید سلطه و ارتجاع در شکل حکومتهای
ــاتوری، ــدارگرا، دیکت ــامی، اقت ــالیتر، نظ توت
ــپ… ــت و چ ــتی راس ــی، پوپولیس ــادگرای اسلام بنی
انجامیدهاند و یا، به رغم گامهایی مثبت در جهت
دخالتگریِ مشارکتی و دموکراسیِ مستقیم، موفق به
ایجـاد شکلهـای نـوین و خودمختـار زنـدگی مشتـرک و
برابریخواهانه در گسست از سلطهگری نشدند. در این
میان ایدئولوژی تسخیر قدرت و دولت برای تغییر
اوضاع، که همچنان نزد نیروهای رادیکال و انقلابی
غالب است، همیشه نشانگر توهم و تخیلی بیش نبوده



است. زیرا که این نگاه، قدرت را تنها در بالا، در
دولت و قدرت حاکمه میبیند و نه در همهی سطوح
جـامعه و در هـر جـا. تغییـر اوضـاع بـه معنـای
پایان دادن به سلطههای گوناگون، از جمله سلطه
سرمایهداری، و پیشبُرد امر رهایی از راه تصرف یک
مرکز یا دژ مستحکم، که گویا همهی نابسامانیها از
آن جا آغاز و به آن جا ختم میشوند، نمی‌گذرد.
مسألهی اصلی، امروزه، چگونگی ایجاد شکلهای نوین
همبستگی و زندگی مشترک از هم اکنون و در هر جا در
استقلال نسبت به دولت و قدرتها، در خودمختاری و
خودگردانی است. و این امر نیز تنها از راه رد و
نفیِ سلطهگری و سلطهپذیری در همهی سطوح زندگی و
مناسبات اجتماعی و از جمله در درون خودِ فرایند

دمکراسی امکانپذیر است.

10- موانـع شکـلگیری دموکراسـی در ایـران.  تشکیـل
مجامع و انجمنهای دموکراتیک، خودمختار و مستقل از
حکـومت و قـدرتها، در برابـری و آزادی، همـواره در
درازای تاریخ معاصر ایران در برابر دو استبداد
سیاسی و معنوی یعنی دستگاه دولت و پادشاه از یکسو
و دستگاه دین و روحانیت از سوی دیگر قرار گرفته
است. در نتیجه، امر دموکراسی در کشور ما هیچگاه
نتوانسـت شکـل واقعـی بـه خـود گیـرد. البتـه در
ــب ــوان از کس ــر، میت ــاریخ معاص ــایی از ت دورهه
آزادیهـایی توسـط مبـارزات اجتمـاعی و ضداسـتبدادی
مردم سخن گفت: در انقلاب مشروطه، در زمان ملی کردن
صنعت نفت و در انقلاب 57. اما این آزادیها همیشه
مـوقت، متزلـزل، محـدود، ناپایـدار و کوتـاه مـدت
بودهاند، به سرعت سرکوب و از بین‌رفنهاند و در
نتیجـه هیچگـاه نتوانسـتهاند زمینههـای برآمـدنِ
دموکراسی به معنایی که از آن به دست دادیم و یا

حتا دموکراسی نمایندگی را فراهم آورند.

در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، همواره دو قدرت
استبدادی و سلطهگر عمل کردهاند و همچنان نیز عمل
میکننـد: یکـی، دولـت و دسـتگاه سیاسـی، نظـامی،
امنیتی، اقتصادی و تمرکزگرای سلطان یا پادشاه است



و دیگری روحانیت و دستگاه معنوی و سیاسیِ شیعی،
بر بنیاد سلطه، قیمومیت، حاکمیت یا ولایت روحانیت
بر جامعه و به طور کلی بر جهان اسلام. این دو
اســتبداد در ایــران، یکــی دولتســالاری و دیگــری
دینسالاری، همواره یا در مماشات و همکاری با هم
بودهانـد و یـا در رقـابت و جـدال بـر سـر قـدرت و
حاکمیت. این دو استداد همواره مانع اصلی شکلگیری

دموکراسی در ایران شدهاند.

اما عوامل دیگری نیز در عدم شکلپذیریِ دموکراسی
در ایران نقش ایفا کردهاند. یکی، نارسایی در خودِ
جنبشهای ضداستبدادی و ضد دیکتاتوری در ایران بوده
و هست. در این جنبشها، مردم برای آزادی و حکومت
قانونمند علیه استبداد سیاسی مبارزه کردهاند،
خواسـتار عـدالتخانه و مجلـس نماینـدگان (در انقلاب
مشروطه)، استقلال و آزادی (در دوران ملی کردن صنعت
نفـت) و پایـان دادن بـه رزیـم سـلطنتی ( در انقلاب
57)، شدهانـد. بـا ایـن حـال امـا موضـوع و مسـأله
دموکراسی چون مداخله و مشارکت عموم برای ادارهی
امور خود، در خودمختاری و مستقل از دولت، حکومت و
قدرتهای سیاسی یا معنوی… هیچگاه به دغدغه، خواست
و شعار اصلی خودِ جنبشهای مردمی در ایران تبدیل
نشد. بر این جنبشها، ایدئولوژیِ اتکأ به قدرتی
بَرین و پیروی از آن – شاه، شیخ، ولی، پیشرو،

رهبر یا حزب – همواره غالب بوده است.

عامـل دیگـرِ عـدم شکـلگیریِ فراینـد دموکراسـی در
ایران را باید در کاستیهای اپوزیسیون سیاسی نشان
داد. موضوع اصلی و مرکزی در مبارزات اپوزیسیونی و
به طور کلی در بین کنشگران سیاسی، همواره مسأله
رژیم، سرنگونی و چگونگی تصرف دولت و قدرت سیاسی
توسط یک نیروی بَرین و جانشینی آن توسط قدرت و
حاکمیتی جدید بوده است. در این جا، مسأله اصلی
دموکراسی یعنی دخالتگری سیاسی – اجتماعیِ مستقیم
و مستقلِ خودِ مردمان برای ایجاد شکلهای نوین

زندگی همواره مسکوت گذاشته شده و میشوند.

عامل آخری که باید بدان اشاره کرد، نارسایی در



جنبش فکری، نظری و روشنفکری ایران است: کوتاهی در
ترویج ایدهها و اصول دموکراسی، در ترویج  ضرورت
جدایی کامل دولت و دین (لائیسیته) برای ایجاد
جامعهای دموکراتیک و آزاد و بالاخره کمبود بزرگ در
مبارزه نظری و عملی با دین، مذهب، اسلام و دستگاه
روحــانیت. از مشروطــه تــا انقلاب 57، بســیاری از
روشنفکران و فعالان ترقیخواه ایران (از جمله در
میان جریانهایی که خود را مدرن و یا چپ مینامند)،
دست به مماشات و همکاری با روحانیت و اسلامگرایان
در مبـارزه علیـه اسـتبداد و امپریالیسـم زدهانـد.
افزون بر اینها، بسیاری از روشنفکران ایران تحت
تـأثیر ایـدئولوژیهای اقتـدارگرا و توتـالیتر… نـه
تنها به پیدایش و رشد نظریه و عمل دموکراسی در
ایران کمکی نکردند بلکه حتا به مقابله با آن نیز

پرداختهاند.

شکــلگیری فراینــد دموکراســی در ایــران از بســتر
جنبشهای مستقل و خودمختار مردمان با ایجاد شکلهای
نوین زندگی در آزادی و برابری، میگذرد. در این
راهِ بغرنج و دراز که کامیابیاش نیز مسلم و محتوم
نیست، وظیفه کنشگران رهاییخواه همیاری و همکوشی

با چنین جنبشهایی میباشد. 

-——————————————————
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جهشِ اولترا-ناسیونالیسم مذهبی
در اسرائیل

نَ، روزنامه نگار شارل آندرل
لوموند دیپلماتیک، سپتامبر 2022

برگردان : بهروز عارفی
 

حزب های ناسیونالیست مذهبی که مدت ها در انزوا به
سر می بردند، بیش از پیش بر نتیجه انتخابات تأثیر
می گذارند. ایده های این جریان با اتکا بر کار
شدیدِ ایدئولوژیکیِ ریشه برانداز در جامعه گسترش

می یابد.

انتخابات آینده ی مجلس اسرائیل  برای بار پنجم در
اندکی بیش از سه سال، در اول نوامبر ۲۰۲۲ برگزار
خواهد شد. نظرسنجی ها رُشدِ راست ناسیونالیست و
متحدانش، یعنی حزب های صهیونیست مذهبی را تأیید
می کند. این پدیده به ویژه در میان جوانان ۱۸ تا
۲۵ ساله نمایان است. تخمین ها نشان می دهد که
ائتلاف به رهبری بنیامین نتانیاهو خواهد توانست ۷۱
کرسی از ۱۲۰ کرسی مجلس را به دست آورد.  در درون
این ائتلاف، حزب هایی چون «صهیونیست مذهبی» با
ــموتریش Bezalel Smotrich و ــل اس ــبری بِزالِ ره
«اوتزما یِهودیت» («نیروی یهودی»)  با سرکردگیِ
ایتامار بِن گویر بین یازده تا چهارده کرسی کسب
خواهند کرد. یکی از دلیل های این تحول ، ریشه
دوانـدن ایـدئولوژی ناسیونالیسـتی مذهـبی در میـان

https://nedayeazady.org/2022/09/04/%d8%ac%d9%87%d8%b4%d9%90-%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7/
https://nedayeazady.org/2022/09/04/%d8%ac%d9%87%d8%b4%d9%90-%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7/


بخشی از جامعه اسرائیل است. یکی از بانیان اصلیِ
ایـن جریـان، یـورام هـازونی  Yoram Hazoni، یـک
اسرائیلی-آمریکائی است که این ایدئولوژی را دربین
محافل مافوق راست [اولترا] آمریکائی و اسرائیلی
The Virtue of  پخـــش کـــرده اســـت. کتـــاب او
Nationalism   (فضیلت ناسیونالیسم) یکی از پرفروش
ترین کتاب ها بوده و به بیست زبان ترجمه شده است
(۱).  او با درک این نکته که پس از رأی به خروج
کِسیت) و انتخاب از اتحادیه اروپا در بریتانیا (بر
دونالد ترامپ در ایالات متحده،  ناسیونالیسم با
کامیابی روبروشده است، دو سال پیش تصمیم به نوشتن
ــیاری از ــرای بس ــود. ب ــه ب ــاب گرفت ــن کت ای
اولتراناسیونالیست های جهان، او به یک مرجع تبدیل
شده و گویا منشاء «دکترین ترامپ» در سیاست خارجی
نیز هم اوست (۲). در بوداپست، درها به روی او
گشوده است و ویکتور اوربان، رئیس جمهور دائماً از

او نقل قول می آورد.

نظریه ی او دارای بیشتر نکات ناسیونالیسم جامع
منسوب به شارل مورا Charles Maurras است البته
بدون یهودستیزی های او: ردِ جهانشمولی، ایده های
عصر روشنگری و اصول ناشی از انقلاب فرانسه؛  و همه
این ها را با دوران معاصر سازگار کرده است. به
عقیده ی او، مشخصه ی بارز اتحادیه اروپا شکلی از
امپریالیسم جهت بازسازی امپراتوری مقدس روم است.
اما، در مورد هیتلر، هازونی معتقد است که وی نه

ناسیونالیست بلکه امپریالیست بود.

چند ماه پس از انتشار کتابش، هازونی با این فکر
کـه «تـا تنـور داغ اسـت نـان را بچسـبان»، بنیـاد
ادموند بورک Edmund Burke را در واشینگتن تأسیس
کرد که هدفش «تحکیم ملیت گرائی محافظه کار در غرب
و دموکراسـی هـای دیگـر بـود». بـورک ، سیاسـتمدار
بریتانیـائی در سـال ۱۷۹۰ بزرگتریـن منتقـد انقلاب
فرانسه و «اعلامیه حقوق بشر و شهروندی» بود. رئیسِ
دیگر این بنیاد، دیوید بلاگ، مدیرکل پیشین سازمان
آمریکائی «مسیحیان متحد طرفدار اسرائیل» است که



ده میلیون عضو دارد.

در ژوئن ۲۰۲۲، بنیاد بورک با انتشار بیانیه ای با
عنوان «ناسیونال-کنسرواتیسم. اعلامیه اصولی» (۳)
[محافظه کاری ملی]  ایدئولوژی خود را مشخص کرد.
 خوانندگان فرانسوی حتما بو وهوای پِتَنسیم آن را
حس خواهند کرد، البته در این جا نیز از اشاره به
یهودستیزی او خبری نیست. در درآمد آن می خوانیم :
«به عقیده ی ما سنتِ ملت-دولتِ مستقل و خودگردان
به معنای بنیاد ضروری جهت سمت گیری درستِ همگانی
وفاداری، افتخار،  شجاعت،  دوستی،  میهن  سوی  به 
مذهب، فرزانگی و خانواده، مرد و زن، شبات، خرد و
نگاه از  زیرا  هستیم،  کار  محافظه  ما  است.  عدالت 
ما، این فضیلت ها برای حفظ تمدن ما اساسی است».
در ماده ۴ آمده است: «خدا و دینِ سیاسی» پیش بین
می کند که: «مکانی که اکثریتی از مسیحیان زندگی
می کنند، زتدگی جمعی باید در مسیحیت ریشه دوانده
باشد و دولت و دیگر نهادهای دولتی و خصوصی بینش
اخلاقی آن را ارجمند بشمارند. ازیهودیان و دیگر

اقلیت ها باید محافظت کرد».

هــازونی مســیر مذهــبی و ایــدئولوژیک خــود را در
پرینستون در دوران تحصیل در دانشگاه آغاز کرد. 
یکی از شب های سال ۱۹۸۴، خاخام مِئیر کاهان در
حضور دویست و پنجاه دانشجوی یهودی سخنرانی کرد.
Jewish) «سخنران که بنیانگذار «لیگ دفاع یهودی
Defense League, JDL) بـود در ایـالات متحـده بـه
اتهام تروریسم محکوم شده و سال ها به جرم تدارک
حمله علیه فلسطینی ها در اسرائیل زندانی شده بود
تِ نِِس و چندی پیش از آن، به عنوان نماینده ی ک
[مجلس اسرائیل] در فهرستی آشکارا نژادپرست انتخاب
شده بود. این رخداد برای هازونی یک الهام بود:
کاهان خاخام   .[…] بودیم  شده  هیپنوتیزم  همه  «ما 
نشان توجه  ما  زندگی  به  که  بود  یهودی  رهبر  تنها 
داده و آمده بود به ما بگوید که چه باید کرد. به
نظر می آمد  که او تنها فردی است که فهمیده تا چه

اندازه ما علاقمندیم یهودی بمانیم (۴)».



هازونی توضیح خواهد داد که هرگز جهان بینی سیاسی
خشونت بار کاهانیسم را که بنیانگذارش در سال ۱۹۹۰
به قتل رسید، انتخاب نکرده است. با این همه، او
بینش الهیاتی مهدویت جدید را پذیرفت که کاهان
چنین تعریف می کرد: «نباید فراموش کرد که ما به
را یهود  دولت  آن  در  تا  آمدیم  اسرائیل  سرزمین 
های ارزش  غربی.  سبک  به  دولتی  نه  و  کنیم  تأسیس 
یهودی و نه ارزش های گذرای غربی باید راهنمای ما
به نه  دموکراسی،  نه  لیبرالیسم،  نه  نباید  باشد. 
ما برای  را  بد  یا  و  خوب  پیشروِ،  دیدگاه  اصطلاح 

تعیین کند». (۵)

پنج سال پس از دیدار پرینستون، هازونی به همراه
همسرو چهار فرزندش و در رأس یک گروه از خانواده
های آمریکائی به بنیان گذاران کولونیِ اِلی در
مرکز کرانه باختری اشغال شده پیوست. او همراه با
کار درباره پایان نامه دانشگاهی اش در رشته ی
فلسفه سیاسی در دانشگاه راتجِرز در نیوجرسی، به
تحریریه روزنامه بزرگ اسرائیلی جِروزالم پُست
پیوسـت، روزنـامه ای کـه پـس ازاینکـه یـگ گـروه
مطبوعاتی کانادایی آن را خرید، به راست گرایید.
داوید  بارایلان، سردبیر آن روزنامه از قلم کولون
جـوان آمریکایی-اسـرائیلی خـوشش آمـد و او را بـه

بنیامین نتانیاهو، رئیس لیکود معرفی کرد.

نقدِ مارکسیسم و چپِ صهیونیستیِ  اسرائیلی

هازونی در نگارش کتاب «مکانی در میان ملت ها»ی
نخست وزیر آینده اسرائیل که در آن برنامه اش را
معرفی می کند، شرکت کرد. این کتاب به زبان عبری
در سال ۱۹۹۵ منتشر شد. در این اثر به خوبی می
توان دید که او چگونه تاریخ را با نظریه هایش
منطبق می سازد. برای مثال روایتی که ادعا می کند 
در دوران باستان، رومی ها نبودند که یهودیان را
پـس از شـورشِ بـار کُوحبـا در سـال ۱۳۵ میلادی از
فلسطین اخراج کردند، بلکه عرب ها بودند که پس از
پیدایش اسلام در ۶۳۷ چنین کردند (۶).  نمونه دیگری
از نفوذ هازونی در این کتاب، بخشی است که در آن



نتانیاهو تأکید می کند که «چپ اسرائیلی به بیماری
مُزمنی دچار است که از یک سده پیش، مردم یهودی را
نیز مبتلا کرده است: این بیماری مارکسیسم است که
در جنبش های یهودی در اروپای شرقی از چپ گرفته تا
چپ افراطی و کمونیست ها نفوذ کرده است.» . مصیبتی
کـه توضیـح مـی دهـد چـرا پـس از جنـگ ژوئـن ۱۹۶۷،
اسرائیلی های چپ گرا تمایل داشتند سرزمین های فتح

شده را بازپس دهند.

هازونی در سال ۱۹۹۴، با پشتیبانی مالی  ثروتمندان
آمریکائیِ نزدیک به نتانیاهو «مرکز شالِم» را در
بیـت المقـدس تأسـیس کـرد. هـدفِ ایـن اندیشکـده
«پاسخگویی به بحران هویتی است که خلق یهودی ازآن
برد». در «نِکودا» ارگان جنبش مستعمره می  رنج 
سازی، او توضیح می دهد: «هدفِ من در زندگی، نشان
دادن این نکته است که مفهوم مارکسیست-صهیونیست در
اسرائیل  شکست خورده است. دیگر هیچکس به آن باور
ندارد و اکنون، ضروری است که ما  در راه اندیشه ی
خلق یهود به طور کلی و به ویژه در اسرائیل پیکار

کنیم» (۷).

در کتاب «دولت یهود. نبرد برای روح اسرائیل» (۸)
که شش سال بعد منتشر شد، هازونی همراه با تحلیل،
آنچه را که توطئه بزرگ علیه ماهیت یهودی اسرائیل
می شمارد، برملا می سازد. به نوشته ی او توطئه در
سـال ۱۹۲۰- بـا تأسـیس دانشگـاه عـبرائی بـه دسـت
روشنفکران بزرگ یهودی آغاز شد. در میان آنان،
جـودا لِئـون مـاگنِسJudah Leon Magnes ، یهـودی
آمریکــائی، خاخــام لیــبرال، صــلح طلــب و دشمــن
Martin Buber ناسیونالیسم و همچنین مارتین بابر
فیلسوف و مبلغِ سازش با عرب ها و طرفدار یک دولت
رِشوم دو ملیتی دیده می شوند. اما، از نگاه آنان گ
ئِولِم  Gershom Scholem، مورخ و فیلسوف بزرگ و ش
کارشناس عرفان یهودی، به خاطر توصیه به رهبران
صهیونیست جهت خنثی کردن  عناصر مهدویت خواه در
جنبش خود، مرتکب جنایت شده است. چندی پیش، آسا
کاشر استاد فلسفه در دانشگاه تل آویو را به خاطر



دفاع از ماهیت دموکراتیک اسرائیل مورد حمله قرار
دادند: «یک دولت یهود، به معنای کامل کلمه، دولتی
یهودی هویت  به  نسبت  اش  اجتماعی  ماهیت  که  است 
و یهودی  دولت  یک  در  دارد.  تقدم  شهروندانش 
دموکراتیک، ماهیت دولت نه با زور ، بلکه از طریق
انتخاب آزاد شهروندانش تعیین می شود». به عبارت
دیگر، «یک دولت “یهود” و دموکراتیک دولتی است غیر
یهودی!». مستعمره نشین سابق الی (از این پس او
ساکن بیت المقدس شده است) می رنجد: «کاشر تأکید
می کند که یک دولت “یهودی و دموکراتیک” کشوری است
که ساکنانش یهودی هستند ولی دولت یک دموکراسیِ 
و “یهود”  دولت  «یک  دیگر،  عبارت  به  فراگیر.   
دموکراتیک دولتی است غیر یهودی!». با این وصف، به
موجب این منطق، اصل دموکراتیک  به یهودزدایی
اسرائیل خواهد پرداخت. برحسبِ دیدگاه هازونی،
فهرسـت دشمنـان اسـرائیل دراز اسـت. در رأس آن هـا
قضـات دیـوان عـالی قـرار دارنـد، همـراه بـا آرون
باراک، مسئول اصلاحات قانون اساسی که بدین ترتیب،
ارزش های اسرائیل را به مثابه یک دولت یهودی
تعیین می کند: «این ها ارزش های جهانشمول مشترک
برای همه اعضای یک جامعه دموکراتیک است». برجسته
تریـن نویسـندگان اسـرائیل از خشـم در امـان نمـی
مانند. هازونی آنان را به رد کردن مفهوم دولت
یهود متهم می کند. در میان آنان ، آموس اوز که
ناسیونالیســم را چــون یــک بلا تلقــی مــی کنــد و
آ.ب.یِهُوشوآ که توصیه می کند اسرائیل وضعیتِ
عادی و طبیعی داشته باشد. همین طور، هدف حمله
داوید گروسمَن است که «به اسرائیلی ها می آموزد
که ضعف موجب پرهیزکاری می شود و در نتیجه ملت را

تضعیف می کند».

«اندیشکـده ی» لابـی گـری بسـیار بـا نفـوذ در درون
تِ نِِس ک

هازونی به خاطر پیوندهایی که در ایالات متحده با
جمهوری خواهان و راست یهودی دارد، یک عنصر مرکزی
در اکوسیستم ایدئولوژیکی صهیونیستی مذهبی است و



توانسته در درازنای سال ها برای خود پایگاهی مرکب
از خاخام های طرفدار مهدویت و سازمان های اولترا
ناسیونالیســت ایجــاد کنــد. اندیشکــده ی «بنیــاد
تیکواه» که در سال ۱۹۸۸ تأسیس شده، با کمک هایی
کـه بـه ویـژه از کمـک کننـدگان پولـدار آمریکـائی
Kohlet .دریافت می کند، بودجه آن را تأمین می کند
Policy Forum کــه در ســال ۲۰۱۲ ایجــاد شــده یــک
اندیشکده صهیونیست مذهبی است که بنا بر گفته
روزنامه هآرتس، به طور محرمانه کنست را رهبری می
کرد (۹). این موسسه به زور لابی گری موفق شده روز
۱۹ ژوئیه ۲۰۱۸ قانون تبعیض آمیزی به تصویب رساند
کـه درآن آمـده اسـت: «دولت اسرائیل یک دولت-ملتِ
و مذهبی  فرهنگی،   ، طبیعی  حق  که  است  یهود  خلق 
تاریخی خود را  در مورد حق تعیین سرنوشت اِعمال
دولت در  ملی  سرنوشت  تعیین  حق  این  تحقق  کند.  می 
اسرائیل فقط برای خلق یهود اختصاس دارد. […] برای
دولت، توسعه ی اماکن یهودی همچون یک ارزش ملی است
و برای تشویق و توسعه ی ایجاد و تحکیم آن ها قدم
خواهد برداشت». بیست و چهار سال پس از تأسیس مرکز
شالم، ایده های هازون در اسرائیل به قانون تبدیل

شده اند.

En  Israël,  l’essor  de  l’ultranationalisme,
,Charles Enderlin

——
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کنشگران نیویورک، نیوجرسی، کنیتک:
چهار شنبه ۹ شهريور ۱۴۰۱ – ۳۱ اوت ۲۰۲۲

هم میهمان آزاده!

آگاه شدیم که به مناسبت نشست سالیانه مجمع عمومی
سازمان قرار است که «رئیس جمهور» بی کفایت رژیم

غاصب و کشتارگر جمهوری اسلامی در آن شرکت کند.

در نزدیک به چهل و چهار سال حکومت ننگین اینان
روزی نبوده و نیست که اشک و خون مردم اسیر این
خـاک سـوخته ریختـه نشـود و اکنـون قاتـل سـنگدلِ
کشتارهای ناجوانمردانه و بی حساب سال ۱۳۶۷ از چه
روی و با چه پیامی خیال شرکت در این مجمع را

دارد!

مردم و نمایندگان کشورها جهان بایستی بیش از پیش
آگاه شوند که زیر سلطه این مرتجعینِ غاصب، مردم
ما از ابتدایی ترین حقوق انسانی و شهروندی خود
برخوردار نیستند،؛ در زیر فشار فقر و ناچاری دست
به خودکشی می زنند، گوهرِ عمر و زندگی کودکانِ
کار چون شمعی لرزان می سوزد، زنان حتی نیمی از
انسان به حساب نمی آیند و به دلیل دیده شدن شاخهِ



مویشان دستگیر و زندانی و شکنجه می شوند و گاه
مورد تجاوز جنسی؛ هر صدای آزادیخواهی و دادخواهی،
حتی برای امرار معاش، زندانی شدن و شکنجه را به
دنبال خود دارد، و در این میان سرمایه و دارایی
کشور، که به مردم تعلق دارد، با فسادِ گسترده از
سوی «رهبر»، سپاه سرکوب گر پاسداران، آستان قدس و
ده ها نهاد دست نشاندهِ دار و دسته حاکم غارت می

شود و سدّ راه هر گونه اقتصاد مستقل.

در زمینـه سیاسـت خـارجی گذشتـه از نـادانی هـای
آبروبَر، از سویی سرمشق بودن برای مرتجعین منطقه
در سرکوبی مردم خویش و از سوی دیگر با پرخاش و
دشمن تراشی، زمینه و بهانه دادن به آنان در ستیزه
جویی و توطئه های گوناگون نسبت به ایران نتیجه ای

جز خوار کردن میهن ما ندارد.

در محکومیت نقض حقوق بشر توسط حکومت قرونوسطایی،
جنایت علیه بشریت در سال ۶۷ و نقش رئیسی در این
کشتارها، فتوای حکومتی قتل رشدی و کشتار شهروندان
ایرانی، فساد ساختاری، نقض همه آزادی های بنیادی
ــومت دینــی و ــه حک ــتبداد چ ــه اس ــی، علی و اساس
ایدئولوژیک و چه سلطنتی، ما همه ایرانیان را به
تظاهرات در مقابل سازمان ملل در روز چهارشنبه ۲۱
سپتامبر ساعت ۱۲ بعد از ظهر با شعار محوری نه به
جمهوری اسلامی، نه به سلطنت، آری به حقوق بشر و

سکولار دمکراسی فرا می خوانیم.

ما بر این باوریم که «من اگر ما نشویم، تنهایم،
تو اگر ما نشوی، خویشتنی»! توانایی ما در اتحاد و

همصدایی ماست

همه هم میهمان آزاده را فرا می خوانیم تا با
فریاد خود حضور این قاتل و نماینده رژیم ارتجاعی

و غاصب محکوم کنند.

کنشگران نیویورک، نیوجرسی، کنیتک
Hammarskjold Plaza



47th and 2nd Ave
New York, NY

12:00
تماس : کوروش پارسا :۲۰۳۵۷۰۶۹۶۴، پویان اصلانی :۲۱۲۵۴۵۹۳۲۰،

فرید اشکان: ۷۱۸۳۰۹۱۹۹۶
 

دستگیری و زندان چهار پیشمرگه
ــــــــومله ــــــــزب ک ح

در کردستان را محکوم میکنیم!

بیانیه شورای هماهنگی

https://nedayeazady.org/2022/09/01/%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%b3/
https://nedayeazady.org/2022/09/01/%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%b3/
https://nedayeazady.org/2022/09/01/%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%b3/


جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران  

در حمایت از زندانیان سیاسی و بهویژه چهار زندانی
دستگیر شده اخیر از پیشمرگههای حزب کومله ایران،
به نامهای پژمان فاتحی، محسن مظلوم، هژیر(محمد)
فرامرزی و وفا آذربار، که در مطقه سوما و برادوست

ارومیه به دست نیروهای امنیتی دستگیر شدند.
دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی و آزادی آنان از اصول پایه
ایی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران میباشد، همواره
این جنبش برای لغو فشار بر زندانیان و دفاع از حقوق زندانیان

سیاسی و عقیدتی تلاش می نماید.

با این اعتقاد جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران از
تمامی فعالیتها و تلاشهایِ در دست اقدام، برای آزادی این چهار
فعال حزب کومله ایران، حمایت، و دستگیری، شکنجه و آزار آنان را

محکوم مینماید.

جمهوری اسلامی باید بداند که سرکوب و فشار، دیگر راه حل امنیتی،
برای نجاتاش از سرنگونی نخواهد بود. با دستگیری و آزار و شکنجه
فرزندان ایران، فقط مرگ خود را سختتر و جامعه را به سمت یک
فضای رادیکال دو قطبی سوق میدهد، و شرایط یک گذار دموکراتیک را
از مردم ایران سلب نموده، کشوررا به ورطه برخوردهای خشونتآمیز

خواهد کشاند.

بر این اساس، جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران در کنار
همه فعالین دلسوز و تلاشگر عرصه سیاسی ایران، درخواست لغو
دستگیری، آزار و شکنجه، و آزادی تمامی زندانیان سیاسی از جمله

چهار پیشمرگه دستگیر شده اخیر حزب کومله ایران را دارد.

شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک
ایران

26 اوت 2022 – 4 شهریور 1401



اینجا کسی به آرامی جان میدهد!

 

بهروز سورن
تماشای این ویدئو نه تنها دردناک که هولناک است و
عمق جنایات پنهان و آشکار حکومتی را نشان میدهد
که چهل و اندی سال با کشتار و تار و مار کردن
مردم کشورمان, با تاراج منابع مالی, ملی و طبیعی
ــا و ــاول حکومتیه ــارت و چپ ــان غ ــردم کشورم م
وابسـتگانِشان را نهـادینه کردهانـد و بـار دیگـر
تاکیدی است بر وظایف همه کسانی که آزادی و برابری
را سـرلوحه فعالیتهـای خـود قـرار میدهنـد امـا در

چنبره خودستایی و خود فریبی گرفتار ماندهاند
تماشای این ویدئو درد را زیر پوست میبرد. کودکی که با گرفتن
تخته نانی آنقدر شاد میشود که گویا آرزوهایش به تمامی براورده
شده و پایان یافته است. او حتی نمیداند که چه آرزوهایی بعنوان
یـک کـودک میتوانـد داشتـه باشـد.آیا سـرپناهی دارد؟ آیـا اصلا
شناسنامه ای دارد؟ آیا تا کنون بابایش برای او نان به خانه
آورده است؟ آیا بازی و پارک و سرگرمی کودکان دیگر را میشناسد؟
در سیستان و بلوچستان هستند هزاران کودکی که بی شناسنامه و بی
آینده مانده اند و زندگی رنجبار و پر چالشی را در پیش روی خود
دارند.بسیاری از آنها حتی نمیدانند پیتزا خوردنی است یا

پوشیدنی؟

بسیاری از آنان نتیجه ازدواجهای شرعی ( صیغه ای ) زنان و
دختران ایرانی با اتباع خارجی از افغانستان یا پاکستان هستند.

https://nedayeazady.org/2022/08/31/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%ac%d8%a7-%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%af%d9%87%d8%af/


فقر و ستم اقتصادی و محرومیتهای بی شمار اجتماعی که بر زنان و
دختران در این دو استان روا شده است مضاف بر تعلقات سنتی و
ارتجاعی مذهبی, موجب بی اطلاعی مطلق آنان از قوانین تبعیت و
ازدواج با اتباع کشورهای دیگر شده است. هم از اینرو این طیف
وسیع از کودکان دارای شناسنامه نیستند و والدین شان نمیتوانند

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی کودکان خود را ثبت کنند.

بر اساس آمارهای رسمی حکومتی ششصد هزار کودک ایرانی از تحصیل
بـاز مانـده انـد.شادی ایـن کـودک از گرفتـن نـان, هـراس او از
بازماندن از زندگی را نشان میدهد.اعطای حق تحصیل به کودکان
محروم این خطه توی سرشان بخورد, حق زندگی را هم از او سلب کرده
اند. کدام آینده در انتظار او خواهد بود حتی اگر روزانه قرص
نانی داشته باشد؟ قطعا بزودی به خیل صد و شصت میلیونی کودکان
کار در جهان که بر اساس آمار حکومتی ( شش صد هزار از آنها در
ایران هستند و به تعبیر منابع مستقل از حکومت 3 تا 7 میلیون
تخمین زده میشود ) و در گوشه ناکجاآبادی از استان محروم و ستم

زده بلوچستان خواهد پیوست.

به این کودک نازنین ابتدا و در آینده ای نزدیک باید گفت چه
آرزوهایی بعنوان کودک اجازه دارد داشته باشد و سپس چگونگی بر
باد رفتنش در نظام اسلامی حاکم را توضیح داد. باید به او گفت پر
شمار زخم های عمیق او در این سالهای تلخ ناشی از حکومتی است که
چنگالهای خونین خود را بر پیکر تمامی کودکان کشورمان, بویژه بر
کودکان کار فرو برده است و به سفره های حقیرنان شان هر روزه

دستبرد میزند.

سهم او از زندگی چیست؟ آیا از دنیای زیبای کودکان در بسیاری
نقاط دیگر جهان خبر دارد؟ آیا میداند با بدنیا آمدنش در این
نقطه از دنیا چه خطری کرده است؟ از دنیای کار کودکان, قاچاق
آنها و قتل و کشتار آنها برای فروش اعضای بدنشان خبر دارد؟
کدام حامیان مخلص و انساندوست کمر به حمایت از آنان خواهند بست

تا لبخند کودکانه آنها را به صورت زیبایشان باز گرداند؟

او حتی نمیداند در کجای این آسمان تیره و تاریک ایستاده است که
حتی برای نان خشکی شادی میکند. و یا در کنار دریا ایستاده است
و تشنه آب شرب فرسنگ ها را طی میکند و رودخانه های وحشی جان

عزیزش را می گیرند.



تماشای این ویدئو نه تنها دردناک که هولناک است و عمق جنایات
پنهان و آشکار حکومتی را نشان میدهد که چهل و اندی سال با
کشتار و تار و مار کردن مردم کشورمان, با تاراج منابع مالی,
ملــی و طــبیعی مــردم کشورمــان غــارت و چپــاول حکــومتی هــا و
وابستگانشان را نهادینه کرده اند و بار دیگر تاکیدی است بر
وظایف همه کسانی که آزادی و برابری را سرلوحه فعالیتهای خود
قرار میدهند اما در چنبره خودستایی و خود فریبی گرفتار مانده
اند. درد این کودک بسیار جانکاه است.دردی است که در میان
اختلافات نظری مدعیان مدافع پابرهنگان و محرومان کشورمان براحتی
ذوب میشود, پنهان میشود و فراموش میشود تا انتشار ویدئویی

دیگر!

خون بباید گریست

این ویدئو را در لینک زیر ببینید

https://www.youtube.com/watch?v=_sDV9Py-VVo

28 اوت 2022
 

برگرفته از سایت گزارشگر

سایهای که رفت

https://www.youtube.com/watch?v=_sDV9Py-VVo
https://nedayeazady.org/2022/08/31/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%b1%d9%81%d8%aa/


خسرو پارسا
پس از درگذشت سایه فضای رسانههای نوشتاری و
تصویری و مجازی پر شد از دهها و صدها مطلب.
از اظهـاراتی در حـد عاشقـانه تـا مذمتهـای
حیرتانگیز. من نه قادرم همهی این مطالب را
بررســی کنــم و نــه نیــازی بــه آن میبینــم.
قلمبهدستان دوست و دشمن حدی و حریمی باقی نگذاشتهاند. صدها و
بلکه هزاران نفر شایستهتر از من در حوزهی ادبی و شناخت شعر و
موسیقی وجود دارند که پرداختن من را به این مقولات زائد میکند.
ازاینرو من مایل هستم از فراسوی مطالبی که نگاشته شده نگاهی به

کل جریان بیندازم شاید نکتهای در آن باشد.

در این مطالب جز پرداختن به شعر سایه، پربسامدترین جدل دور
مسئلهی چپ بودن و بهویژه تودهای بودن ابتهاج میچرخد و به تبع
آن حمایت او از استقرار نظام جمهوری اسلامی. من به برخی از این
نکات اشاره خواهم کرد. روی سخن من البته با کسانی که بهطور
هیستریک طرفدار نظام شاهنشاهی و علیه سوسیالیسماند و نیز کسانی
که باز بهطور هیستریک ضد حزب توده هستند نیست. من به خود اجازه
میدهم که چنین بگویم، چون سابقهی من در مبارزه با رژیم گذشته و
نیز در مخالفت با حزب توده پنهان نیست و بنابراین میدانم که از
این لحاظ برچسبی بهمن نمیتوان زد و نیز معلوم است که مخالفت با
رهبری روحانیون در انقلاب 57 و عوارض آنرا به جان خریدهام. روی
سخن من عمدتاً با آزادیخواهان و چپهایی است که، ولو انگشتشمار
، بهجای کمک به حل تناقضات و فهم مطلب، رویهای پیش گرفتهاند که



بهنظر من قابل دفاع نیست. توضیح میدهم.

برآورد میشود که حدود 3 میلیون نفر یا بیشتر در انقلاب 57 شرکت
داشتند. نفرت از خفقانِ رژیم شاهنشاهی و امید به بهبودِ شرایط
زندگی انگیزههای اصلی حرکت آنان بود. امروز عدهی زیادی از
شرکتکنند‌گان در انقلاب زنده نیستند و لازم نیست به کسی توضیح
بدهنـد کـه چـرا شرکـت کردهانـد. عـده‌ای از گذشتـهی کـار خـود
پشیماناند و عدهای هنوز پایبند به آن. از چپ و لیبرال تا
اسلامگرا. گرچه ترکیب این طیف از آغاز تا کنون از لحاظ شدت
رنگها تغییر کرده است، ولی همواره رنگارنگ بوده است. هرکس به
جستوجوی خواست خود. آزادی، عدالت اجتماعی یا هردو، استقلال از
سلطهی بیگانهگان، و نیز استقرار نظام اسلامی به طریقی که خود

میدیدند یا میخواستند.

من ازجملهی کسانی بودم که با اعتقاد به اتحاد نیروهای چپ، در
عین خورسندی از انقلابی که در پیش بود نسبت به روند کلی آن
منتقد بودم. جزو بهاصطلاح نیمدرصدیها بودم و با شگفتی به هیجان
مردمـی کـه سـر از پـا نمیشناختنـد و رؤیاهـای عجیـب میدیدنـد
مینگریستم. برای من رفتن بخش مهمی از چپ زیر پرچم اسلامگرایان
قابل پذیرش نبود. و از این میان پرچمداری حزب توده و سازمانهای
همسو با آن قابل محکوم کردن بود. حزب تودهای که در گذشته تا
آنجا که توانست علیه مصدق مبارزه و کارشکنی کرد اکنون پرچمدار
رفتن به زیر رهبری اسلامگرایان شده بود! و این را نه تنها از
عجـایب بازیهـای سیاسـی بلکـه نتیجـهی فرمـانبرداری و حـاکمیت

ایدهئولوژی بر خردمندی میدیدم.

ابتهاج تودهای بود. او از جوانی تجسم سوسیالیسم را در حزب توده
میدید و تا آخر چنین ماند. این تعلق خاطر پایدار نه صرفاً بر
مبنای آرمانی بلکه بهنظر من نوستالژیک هم بود. در آخرین
مصاحبهاش با روزنامهنگار محمد قوچانی او در عین حال که از
سوسیالیسم دفاع میکند و انتقاداتی را هم به حزب توده وارد

میداند ولی این تعلق خاطر را کتمان نمیکند.

من در جای دیگر با تفصیل بیشتر به مسئلهی نوستالژی پرداختهام.
نوستالژیِ سایه نه تنها در مورد حزب توده و باورهایش بلکه حتی
درمورد افراد و رفقای قدیمی همحزبیاش هم بود. او مانند بسیاری
از روشنفکران تراز اول مانند شاملو و نجف دریابندری و شاهرخ
مسکوب، کسرایی و دیگران بهمعنای واقعِ کلمه شیفتهی مرتضی کیوان



بود. شاید پرستش لغت مناسبی نباشد ولی چیزی از آن کم نداشت.
شاهرخ مسکوب حتی پس از آنکه مارکسیسم و حتی مبارزه را بهکلی
نفی کرد خود نتوانست آرام بگیرد و کتابی به اسم «کتاب مرتضی
کیوان» نوشت. ابتهاج تا همین اواخرهر بار سخنی از مرتضی کیوان

میشد، میخواند:

ساحتِ گورِ تو سروستان شد

ای عزیز دل من، تو کدامین سروی
و به پهنای صورت اشک میریخت. آخر گورستان محل دفن تودهایها را
تسطیح کرده و سرو کاشته بودند. برای ما که مرتضی کیوان را
ندیدهایم اینهمه شیدایی عجیب است. قطعاً کیوان انسانی استثنائی
بوده، بهقول سایه ستاره بوده است. بهقول کسرائی یک اتفاق بود.
ولی بسیار خوب اینهمه شیفتگی را در انسانهای مختلف چگونه
میتـوان توضیـح داد. او بیشتریـن سـهم را در جلـب روشنفکـران و
هنرمندان به حزب توده داشته است، گرچه سایر فعالیتهای حزب و
نیز جوّ جهانی و شکست فاشیسم که آمال سوسیالیستی را در همهی

جهان اعتلا میداد نقش عمدهای در این گرایش داشته است.

ما ممکن است خود چنین نباشیم. یعنی به این درجه نوستالژیک
نباشیم. حتی میتوانم بگویم به این درجه لطیف نباشیم. هرچه
هستیم بهجای خود. ولی در داوری از این افراد ــ که هریک از
خردمندترین افراد هم بودند ــ بایستی با تفاهم و مدارا و
مهربانی روبرو شویم. اینان افراد کوچکی نیستند. ما بایستی
قضاوت خود را نه بر مبنای باورهای خود بلکه بر مبنای رواداری
عمومی استوار کنیم. سایه اهل رفاقت بود. او سالهای سال معاشر
هرروزهی شهریار و سپس ایرج افشار و شفیعی کدکنی بود. شرح این

رفاقتها در کتاب «پیر پرنیاناندیش» آمده است.

نوستالژیک بودن سایه درست در مقابل کسانی که سنتگرا هستند در
جهت حرکت به پیش و امید بود. امید محرک اصلی او بود.

ای فردا ای امید بینیرنگ

دیریست که من پی تو میپویم

…

روزی که بازوان بلورین صبحدم



برداشت تیغ و پردهی تاریک شب شکافت

…

من نیز باز خواهم گردید

سوی ترانه و غزل و بوسهها
من با کسان بسیار از جمله چندین تن از کسانی که در گذشته و حال
تودهای بودهاند، علینقی منزوی، امیرحسین آریانپور، هوشنگ
ابتهاج، پرویز شهریاری و دیگران محشور بودهام. هم آنها گرایش
سیاسی من را میدانستند و هم من باورهای آنها را. با اینهمه من
از همهی آنها چیزهایی آموختهام که برایم گرانبها بوده است. در
بحثهایی که لاجرم پیش میآمد کسی به کسی امتیاز نمیداد ولی این
مسئله باعث نمی‌شد که مانند شاگردی در مقابل منزوی زانو ننهم.
این مانع تجلیل از فعالیتهای آریانپور در رژیم گذشته که بهطور
شاخص مبلغ ایدههای سوسیالیستی بهخصوص در میان جوانان بود
نمیشد. درحالیکه رژیم سخنگویان اسلامی را تحمل میکرد این

آریانپور بود که تا تبعیدگاه مازن پرچم را بهدست داشت.

گاه وقتی دلم تنگ میشد پیش سایه میرفتم. در زیرزمین یک
ساختمان. شعر میخواند. از دنیا و ادب ایران میگفت. از علاقهاش
به رشتهها و حتی فنون مختلف، از اینکه چطور موسیقی را تا این
درجه بدون معلم و صرفاً با شنیدن آموخته است. من از چندساحتی
بودن او لذت میبردم و از خود ناراضی نیستم که وقتی شعرهای او
ــ و یا هر شعر خوب دیگری ــ را میخوانم به عالم دیگری میروم،
و برایم مهم نیست که این شعر یا قطعهی موسیقی را چه کسی و با
کدام گرایش سیاسی آفریده است. خیال میکنم اکثر افراد هم چنین

باشند.

سیاسی بودن غیر از سیاستزدگی است. وقتی شما اشعار شعرای بزرگ
تاریخ خود را میخوانید به احتمال زیاد به این فکر نمیکنید که
این شاعر مداحِ چه حکمرانی بوده است. در آن لحظه شعر است،
موسیقی است، نقاشی است، فیلم است و نوشته است…. که سخن میگوید.
اگر جز این باشد برای من شگفتیانگیز خواهد بود. نمیخواهم، و
درست هم نیست که بگویم، که هنر را درک نکردهاید. صرفاً تأسف
میخورم که چرا سیاستزدگی، بگویم سیاستبازی و عدم باور به خود
این مجال را از ما میگیرد. ما نمیگوییم هرکه با ما نیست
برماست. از هفت میلیارد جمعیت جهان چند نفر مانند ما فکر



میکنند. بین انتخاب برای فعالیت سیاسی، برای ازدواج و برای
تعالی فرهنگ،… تفاوتهای فاحش است. اگر بدین تفاوتها توجه نکنیم

جهان معطل ما نمیماند. این ماییم که جهان را از دست میدهیم.

من به تز «هنر برای هنر» باور ندارم. هنری که به هیچیک از
احساسهای مشترک انسانی ما و دردهای مشترک ما نپردازد برایم
جذاب نیست. هنری که محتوای قابل دفاع نداشته باشد کششی برایم

ایجاد نمیکند.

ما از غزلهای حافظ لذت میبریم و کاری نداریم که در چه زمانی و
در چـه مرحلـهای از تطـور فکـری خـود آنرا سـروده اسـت. بررسـی
پژوهشگرانهی این ادوار عرصهی دیگری است که کم اهمیتتر نیست ولی
هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. سایه خود پژوهشگر بود
بهویژه در مورد حافظ. سالهای طولانی عمر خود را صرف آن کرد.

«حافظ به سعی سایه» حاصل این پژوهش است.

وصفی که سایه از زندان انفرادی و تبعید بهدست میدهد کمنظیر
است. همدردی او با فرودستان هنگامی که میگوید:

این فرش هفت رنگ که پامالِ رقص توست

از خون و زندگانی انسان گرفته رنگ
و این همدردی او با غمها و شادیهای مردم بهحدی بود که شعرها و
ترانههای او را مردم ــ مردم کوچه و بازار ــ و نه صرفاً

روشنفکران، میخوانند و نقل میکنند.

روی سخن من در این نوشته چپها و آزادیخواهان هستند. من از
شاهنشاهپرستان، از کسانی که بهطور کلی از سوسیالیستها متنفرند
انتظار توجه با این مسائل را ندارم، و نه از آنها که به دروغ
میگویند سایه فقط کمونیستها را به عرصهی موسیقی آورد، نه از
آنهایی که معتقدند حتی اشعارِ او مبتذل هستند هیچ انتظار عافیت
ندارم. من از شاهپرست پرادعایی مانند امیر طاهری که خود را
شعردوست مینامد ولی پس از تعریف از شاعرانهگی سایه، برای اینکه
دیگران به اشتباه نیفتند یک دشنام سخیف به او میدهد و او را
بهخاطر افکارش نیرنگباز و کلک میخواند هم انتظاری ندارم.
بیچاره این پیرمرد خیال میکند هرکه سوسیالیست است لابد کلک
میزند. و بالاخره من از شعرشناس خودگماردهای که مانند مکتبدارها
در پی تاق و جفت کردن شعرا و پس و پیش کردن و درجهبندیهای خود



ساخته و شاگرد اول و دومی کردن آنها است نیز ابداً انتظاری
ندارم.

من از چپهایی هم که تلویحاً میگویند هرچه چپی در جهان بوده، هر
چپی که قبل از اشاعهی افکار دموکراتیک زیسته است، مهدورالدّم
است نیز علیالاصول انتظاری نباید داشته باشم، ولی رفیقانه
میخــواهم بــه گفتههــا و نوشتههــای خــود و دیگــران بــا نظــر
روادارانهتری توجه کنند. ما دنیا را نیافریدهایم، نقطهای هستیم
از سیر تطور آزادیخواهی و عدالتخواهی. هرچه قبل از ما بوده است
ً هم گفتهام که تا اواخر از فرنگی و ایرانی محکومشدنی نیست. قبلا
قرن بیستم هرچه هنرمند ــ نویسنده و شاعر و نقاش،… – در جهان
بوده به گفتهی ویل دورانت چپی بوده است، سوسیالیست و کمونیست
اّی داوری کنونی ما هیچیک از بوده است ولی میترسم زیر تیغ بُر

آنها تاب نیاورند.

خوب میدانم که آنچه نوشتهام در هر موقعیت و صورت درست نیست.
میتوان جستجو کرد و خلاف هر نکتهای را که نوشتهام نشان داد و
استثنائاتی ارائه داد. ولی چه حاصل؟ من ادعای جامع و مانع بودن
ندارم. تنها و تنها انتقال تجربه میکنم. شاید در مواردی مؤثر

افتد.

ابتهـاج بـهنظر مـن انسـانی فرهیختـه، شـاعری بسـیار توانـا و
موسیقیشناس و معلمی برجسته بود. با آنکه بسیار نکتهسنج و باهوش
بود از اینکه آنقدر به حزب توده ایمان داشت و وفادار بود
خوشحال نیستم، او حتی هشدار همرزم خود کسرائی را در مورد
مشاهداتش از شوروی نادیده گرفت، ولی این یک را هم مهمترین
ویژگی شخصیت او نمیدانم. از آن مهمتر بهصراحت میگویم که من
برای سکوت نسبی او در مقابل مسائل اجتماعی سالهای اخیر توضیح و
توجیهی ندارم. کسی که میتوانست از نظر شخصی بهترین موقعیت را
داشته باشد ولی در سالهای آخر در یک زیرزمین میزیست، کسی که
بهدنبال منافع شخصی نبود. به زندان افتاد. از کانون نویسندگان
به اتفاق بهآذین و کسرائی … اخراج شد و شاهد قتل همرزمانش بود.
سکوتش را چگونه میتوان فهمید. نمیدانم، ولی این امر صرفاً شامل
سایه نمیشود. قاطبهی هنرمندان و روشنفکران در داخل ایران در
همین وضعیت بودهاند جز عدهای بهراستی ازخودگذشته که قابل
تکریماند. سایه گرچه از خلال شعرهایش و یکی دو نوشتهی اخیر در
تأیید برخی از مخالفینِ حکومت موضع خود را آشکار میکند، موضعی
که پیش از آنهم برای محشورین او کوچکترین ابهامی نداشت، ولی



برای کسی که میتوانست بسیار مؤثر افتد بهنظر من نوعی کوتاهی
بود. چرا؟ در چند سال اخیر که او در خارج از کشور میزیست و
ملاحظات خاصی هم وجود نداشت با آنکه او کاملا سالخورده شده بود
ولی از انسانی به قامت سایه بیش از این انتظار میرفت. او نه
تنها سکوت میکرد بلکه بهاشتباه شاید بنا به خصلت مردمی بودن
خود به برخی از باورهای غیر علمی مردم دامن میزد. من این ایراد
بـزرگ را بـه او دارم و از اینکـه آنرا بـا مهربـانی و تساهـل
بهعنوان مردمی بودن تفسیر میکنم اطمینان ندارم. این ایرادات
همچون سایههایی بر سایه میماند. امیدوارم این ابهام را کسانی
که خیلی نزدیکتر به او بودند و از کم و کیف حالات روحی او
باخبرتر بودند، زمانی روشن کنند. بالاخره روزی توضیحی درخور

داده خواهد شد. انسان پیچیدگیهای خود را دارد.

من میدانم که کوشش حاکمیت در مصادرهی فرصتطلبانهی ابتهاج از
همین ایراد او نشأت میگیرد و همین موضوع نیز، بهحق باعث رنجش
عدهای شده است. اما ما نباید مواضع خود را بر مبنای مواضع طرف
مقابل تعیین کنیم. خرد ما و بینش و بصیرتِ ما بیش از نظر

کوتهبینانهی آنهاست. طرد رویِ دیگرِ سکهی مصادره است.

تا آن زمان که همهچیز روشن شود، و هر زمان، یاد شاعر ارغوان
یکی از قلههای رفیع فرهنگ این خطه را، از میدانهای جنگ درههای
پنجشیر تا هرجا و هر زمان که زبان و ادب فارسی جایی در زیر

آفتاب دارد گرامی میداریم.
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